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  چكيده

مـتن تـاريخ    و) محمود و مسعود(دربار غزنويان  ةابوالفضل بيهقي كاتب و نويسند
در اين مقالـه  . گر عملكردهاي نادرست غزنويان استاو تبيين كننده و گاه توجيه

هاي سياسي و ديني بيهقي با استفاده از روش تحليل محتواي كيفي مورد ديدگاه
هاي بيهقي كه در اين پژوهش بررسـي  ترين ديدگاهمهم. بررسي قرار گرفته است

 كـردن  نهادينـه  برتـر،  قـدرت  گفتمـان  تثبيت تقديرگرايي، و سالاري يزدان شده
 و مخالفـان  سـركوبي ، تسـامح  بـا  همـراه  مؤيدانـه  هـاي ارزيابي حكومتي، ساختار

خود نشان داده است كه مبـاني و   ابوالفضل بيهقي در نوشته. ديني است تعصبات

 ةهـا و سـير  اسـاس مبـاني سياسـتنامه   هاي دولت و حكومت غزنوي بر زيرساخت
   .اسلامي تنظيم شده استپيامبر و خلفاي 

  
گفتمـان قـدرت،   تاريخ بيهقي، راوي، مباني سياسـي و دينـي،   : هاي كليدي واژه

   .يسالار زداني
  

  

                                                 
 »هاي سياسي متون منظـوم و منثـور ادب فارسـي تـا قـرن هفـتم      ترين ديدگاهمهم«اين مقاله از طرح پژوهشي  . 1
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 مقدمه 

هاي نويسندگان و شاعران از وضعيت اقتصـادي و  متون ادبي نمودگار رويكردها و ارزيابي
نثـور ادب فارسـي   در اين ميـان متـون م  . استحاكم بر ايران و ديني فرهنگي و سياسي 

بـديل و  نقـش و قـدرت بـي   . جايگاهي ويژه دارند كه بايد بيشتر مورد تأمل قـرار گيرنـد  
 ايرانيـان دينـي  هـا و مبـاني فكـري و فرهنگـي و     شگرف ادبيات در بنياد نهادن انديشـه 

اسـت  هاسـت كـه توانسـته    قرنان كه تنها صداي ماندگار ويژه در ايربه ،است ناپذيرانكار
قدرت ادبيات در بازنمايي  ،افلاطونزعم به«. ايران را بازتاب دهد ةجامع غالب هايواقعيت

ها يا اعتقـاداتي بسـيار برانگيزاننـده و بـالقوه     گيري گرايششكل تواند موجبواقعيت مي
آفـرينش   ةهـايي را در زمين ـ ها بايد مـلاك دولت رواز اين .خطرناك در آحاد جامعه شود

هاي مباني سياسي و ديني ديدگاه ،در اين پژوهش. )216: 1385 پاينده،( »ادبي اعمال كنند

  . بيهقي بررسي و واكاوي شده است
رويكرد نخسـت  : در نظر گرفتتوان مي را فارسي دو رويكرددر ارزيابي متون تاريخي 

هاي سياسي و ديني حاكم بـر جامعـه   آن است كه نويسنده را تحت تأثير بافت و انديشه
ها پس از اسلام شكل گرفتـه و تثبيـت شـده، نـدانيم و او را فـردي      نكه البته در طي قر

جامعـه بـدانيم كـه     بـر  تفكـرات غالـب  رويدادها و مستقل و منفك از مسائل و حوادث و 
زيرا تمام نويسندگان متون تـاريخي فارسـي پـس از اسـلام      ؛چنين امري منطقي نيست

 نويسـان تـدوين و تبيـين   نامهانـد كـه سياسـت   هاي سياسي اسلام بودهتحت تأثير انديشه
هاي سياسي و دينـي  ديدگاه ةكنند انيبرويكرد ديگر آن است كه نويسنده را . انددهكر مي

  . نمايدتر ميتر و پذيرفتنيحاكم بر جامعه بدانيم كه معقول
 هـاي ابوالفضل بيهقي كسي است كه ديـدگاه  .تاريخ بيهقي از اين قاعده بيرون نيست

طور كـه خواهـد آمـد بـا     ايراني را كاملاً پذيرفته و همان ةبر جامع سياسي و ديني حاكم
او هرجا كه لازم بـوده از آيـات قـرآن و تعـابير     . همين ديدگاه تاريخ خود را نگاشته است

رونـد   ةبراي مثال در آغاز جلد ششم دربـار . ديني براي اقناع مخاطب استفاده كرده است
كـلام   ،گـويم چـه مـي   تر گـواهي بـر ايـن   زرگب«نويسد كه و دلايل پادشاهي شاهان مي

تنـزع   كه گفته است قل اللهم مالك الملـك تـوتي الملـك مـن تشـاء و     ... آفريدگار است
در  .)114 :1384، بيهقـي ( »تعز من تشاء و تذل من تشاء بيـدك الخيـر   الملك ممن تشاء و
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 :نويسـد و مـي  شمردجاي ديگر نيز بر همين روند تأكيد دارد و آن را از نواميس الهي مي

 ،گروهي مردم در رساند اعوان و خدمتكاران وي كـه فراخـور وي باشـند    ]پادشاه[با وي «

تقـدير كـرده باشـد تبـارك االله     ... تا آن مدت كه ايـزد ... و تر يكافيكي از ديگر مهترتر و 
   .)1( )117: 1384بيهقي، ( »احسن الخالقين

 ،زيرا به نظر فياض ،ست كه باقي ماندهاي ابي تاريخ بيهقي بر اساس مقدار نوشتهارزيا
: همـان ( »بعيـد نيسـت  ... كه اواخر مجلد هشتم و اوائل مجلد نهم افتاده باشـد احتمال اين«

هاي مـن همـه بـه قصـد     ختاگر كاغذها و نس«و نيز تصريح بيهقي مبني بر اينكه . )711

دهد كه متني ن مينشا. )381: همان( »اين تاريخ از لوني ديگر آمدي ،ناچيز نكرده بودندي

از تـاريخ   مانـده  يبـاق از همين مقـدار   با اين حال .كامل نيست ،ستكه امروز در دست ما
  . هاي او را دريافتكار و ارزيابي ةتوان با روش استقرايي، شيوبيهقي مي

  

  پژوهش  ةسؤال و فرضي

تـرين مبـاني سياسـي و دينـي     كـه مهـم   شده  نوشته سؤالاين مقاله در پاسخ بدين 
ايـن پـژوهش آن    ةهاي بيهقي در نوشتن تاريخ چه بوده است؟ فرضيأثيرگذار بر ديدگاهت

، بـا رويكـرد تثبيـت اقتـدار     هاي ديني و سياسي بيهقياست كه كلمات و تعابير و تحليل
   .سازگار است يبا مباني اسلام سياسي و ديني غزنويان نوشته شده و به گمان بيهقي

  

  و روش پژوهش  رويكرد نظري

محور  شش هاي بيهقي درر اين پژوهش، مباني سياسي و ديني تأثيرگذار بر ديدگاهد
كردن ساختار حكـومتي،  ، نمايش گفتمان قدرت برتر، نهادينهييرگرايتقدسالاري و يزدان

سركوبي مخالفـان و تعصـبات دينـي بررسـي شـده       ،هاي مؤيدانه همراه با تسامحارزيابي
خـود را بـا    اسـتوار اسـت كـه بيهقـي تـاريخ     ايـن  بـر  مبناي نظري ايـن پـژوهش   . است

ة سلطنت و حكومت اسلامي كه پـيش از او فـارابي و ديگـران تبيـين     رويكردهاي مؤيدان
را  ذكرشـده اين پژوهش با روش تحليل محتواي كيفي محورهـاي   .اند، نوشته استكرده

  .در تاريخ بيهقي بررسي كرده است
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  مفاهيم پژوهش 

نامـه نويسـان قبـل و    هاي سياسي است كه سياسـت انديشه مقصود از مباني سياسي،
اسـلام   مبـاني قرآنـي حكومـت در   ، و منظور از مباني ديني اندبعد از بيهقي تدوين نموده

هاي حكومتي اسـلام را بـر طبـق آن    كرده و انديشه قتباسا سياستنامه نويسانكه است 
به آيات و احاديث و تعابير ديني فراوان استشهادات با بيهقي  اند كه در تاريختدوين كرده
   .)2(تبيين شده است  طور كلي گفتمان دينيو قرآني و به

  

  پژوهش ةپيشين

بين «كه  ديآ يبرمچنين  ،پژوهي بيان كردهر بيهقياز مجموع آماري كه احمد رضي د

 ـپا 78كتاب و  65مقاله،  229، 1385تا  1305ي هاسال تـاريخ بيهقـي    ةدربـار  نامـه  اني
كـه   ايهمقال 66هم از مجموع  تاكنون 85سال و از  )8-7: 1387رضي، ( »ده استمنتشر ش

هـاي  ، ويژگـي يزبـان  ريتعابول محورهاي دستوري، اغلب ح ،منتشرشدهاين كتاب  ةدربار
 يچندين مقاله هم كه تحليل. سبكي و فنون بلاغي و عناصر داستاني و از اين قبيل است

، تقابل حقيقت و واقعيـت و  )3(والتر بنيامن: اني مانندو نظرات كس تطبيق آرا بارةدر ،است
هـاي  پـژوهش  و نيـز  )5( ...نده تدابير حكومتي غزنويانويسن ةو نيز مقال )4(گفتمان ليتحل

نيسـت كـه در    مفاهيم و موضوعاتي ةاز اين مقالات در بردارند كي چيتطبيقي است كه ه
   .اين پژوهش بحث شده است

. توان به تاريخ ادبيات دكتر صفا اشـاره كـرد  ايراني مي ةمنتشرشد هايكتابدر ميان 
اهميت تاريخي ايـن كتـاب تنهـا    «: نويسدصفا در كتاب خود از درستي مطالب بيهقي مي

غزنوي در آن نگـارش يافتـه؛    ةترين حوادث سياسي دوردر آن نيست كه قسمتي از مهم
قت بيهقي در نقل حوادث بلكه بيشتر از باب روش كار مؤلف و اتقان و صحت مطالب و د

صـفا،  ( »او از اسناد و مداركي است كه مقام درباري او در اختيـارش نهـاده بـود    ةو استفاد

در تاريخ ادبي ايران و قلمـرو  و نيز زرقاني  )1369(شناسي سبكبهار در . )891: 2، ج 2536
نـدگي در  زدر و حورا ياوري  )1376( سبك شناسي نثردر و شميسا  )1388( ...زبان فارسي

 ،انـد تاريخ بيهقي مطالبي تكراري و غير تحليلي نوشـته  ةدربار هم )208-179: 1384(آينه 
در يـك  « :خوانـد بيهقي او را گزارشگر صـرف حقيقـت نمـي    ةاما ميلاني در اثر خود دربار
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كلام بيهقي نه گزارشگر حقيقت كه گزارشگر روايت خاص از حقيقت بود و اين روايـت بـه   

زبـان بيهقـي   . هاي تاريخي زمان او شكل پذيرفته بـود خصوصي و محدوديتاقتضاي منافع 
البتـه ميلانـي بـه دلايـل و     . )40: 1387ميلاني، ( »گويي استپوشي و دوگانهپر از ابهام و پرده

دانـد و البتـه   نگاري را در ايران چنين مياو روش تاريخ .است مباني كار بيهقي اشاره نكرده
   .نيست كه تحت تأثير مباني سياسي نوشته نشده باشداثري تاريخي در ايران 

در واقـع فقـط    ،كنـيم  نظر صرف شده منتشركتاب  اين ةمتعدد كه درباراگر از شروح 
كه مطالب خود را با اسـتناداتي   »والدمن«: هايدو اثر تحليلي غير ايراني وجود دارد به نام

مـواردي را   ،»تاريخ غزنويـان «عنوان  بادر اثر خود  »باسورث«قابل تأمل ارائه كرده است و 

نسـبت   دارانـه  جانبرويكردهاي متعصبانه و  ليبه دلبيان نموده و آشكار كرده كه بيهقي 
هـاي جامعـه خـودداري    طور اخص از بيـان واقعيـت  طور اعم و غزنويان به به سلاطين به

 ـ ،يساختارگرايآثار ديگر اغلب در محورهاي فنون بلاغي و ادبي، . ورزيده است ، ينقد ادب
از  كي ـ چيه ـدر  بنـابراين  .)6(انـد دادهتاريخ بيهقي را مورد بحث قرار  نگاري، استعاره و نامه

مطالبي بيهقي، مباني سياسي و ديني تأثيرگذار بر كار بيهقي  ةدربار منتشرشده كتابهاي
 تـاريخ تأثيرگذار بـر   ديني و سياسيمباني  ،در اين پژوهش آمده آنچه. نشده استنوشته 

   .يهقي استب
  

  در ايران ينگار خيتار
در برخـي   .روايـي، تركيبـي و تحليلـي   : تاريخ در ايران به سه روش تدوين شده است

 ةشـيو «: انـد كـه عبـارت اسـت از    شش شيوه براي نگارش تاريخ بيان داشـته  ،كتب ديگر

طبقـات،   برحسـب دودماني، تـدوين تـاريخي    ينگار خيتار، يشمار سالخبري،  -حديثي 
كـدام از   هـر . )71: 1386زاده، سـجادي و عـالم  ( »شـناختي تبار ةاي و شيونامهفرهنگتدوين 

اثبـات   نويسـان بـراي  اما معمولاً تاريخ .داردهايي خاص خود را ، ويژگييادشدههاي روش
نگـاري  تـاريخ  ةترين انگيـز مهم .اندنظرات خود از روايات و آيات و حكايات استفاده كرده

تبيين همسـازي آن بـا    دومو  بوده است؛ ضاي فرهنگي و سياسيفايجاد اسلامي نخست 
سوم درك  ؛خواندمخاطبان را به تأمل و تدقيق فرا بوده تاو حديث  تعبيرات و آيات قرآن

هاي قومي عرب و چهارم عصبيت ؛هاو تبيين نقاط قوت و ضعف و علل اوج و فرود تمدن
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هـا و اوضـاع   هـا و مجادلـه  رقابـت هـاي دينـي و   پس از آن ايرانيان و پس از آن عصـبيت 
   .)7(استبوده ) ...ها ولزوم استقرار نظام مالياتي، خراج، خالصه(اقتصادي 

 هـاي بدين معنـا كـه هـم روايـت     است؛ بيهقي تاريخ خود را به روشي تركيبي نوشته
بـا   گـاه روش او  هـر چنـد   .تاريخي را ذكر كرده و هم به نقـد و تحليـل پرداختـه اسـت    

روش و ســبك  او از .)8(ل و اســتانداردهاي علــم تــاريخ متفــاوت اســتهــاي معمــو روش
 نوشتهرويكرد ايجابي و شاهد مثالي تاريخ خودرابازيرا  ،گذشته پيروي نموده يسينو خيتار

 زيـرا  هدكـر هـاي تـاريخي خـودداري    و مورخين عموماً از بيـان نقـاط منفـي شخصـيت    
ها كاملاً آشـكار  رويكرد از خلال نوشته دهد و اينالگويي انساني و موجه ارائه  خواسته مي

نويسد از جمله آنكه بستر يك مـتن خـود متنـي ديگـر     مكالا نكاتي قابل تامل مي .است
شود و ديگر اينكه هر مـتن  است يعني بسترهاي اجتماعي متون در قلب زبان ساخته مي

   .)47–46: 1387مكالا، (هاي اجتماعي نويسندگان است محصول گفتمان
مكـان، زمـان و افـراد در     زبـان، : دارد كه عبارت اسـت از  هاييمؤلفه تاريخي هر متن

افـراد، تـاريخ   : چندين مطلب را ذكـر كـرده اسـت    ،ابوالفضل بيهقي در تاريخ خود .تاريخ
 هـا و سـلطان محمـود، توصـيف زمـان     گـاه گذشته، رويدادهاي دربار سـلطان مسـعود و   

ها كه براي ها و خطبهها و ديده، شنيده)كتبي سوگندهاي(ها نامه گاهها، گفتارها و  مكان
هـاي حضـور راوي   مجموع جلـوه . پند و موعظه نوشته است و پس به سر قصه شده است

محـور  چهـار  غيـر از بيـان رويـدادها،    . رسدمورد مي 105ه در تاريخ ب) ابوالفضل بيهقي(
  : قابل تأمل است طبق مدل زير ،حضور راوي در متن ةعمد

  
  
  
  
  
  

 44هـاي راوي  مورد، ديـدگاه  25 روش كاري آماري چنين نتيجه داده است كه بررس
شامل قضاوت بيهقي در مدح سلطان محمود و سلطان مسعود و بونصر و ديگران و (مورد 

خشم و غضب مسـعود و   ةدر ذم زوزني و حصيري و ديگران و نيز برخي موارد نادر دربار

هاي حضور راوي در تاريخ بيهقيجلوه  

هاي راويديدگاه روش كار توصيفات زمان و مكان  
( هاصحنه(  

هاي تاريخيحكايت  
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 )شخصيت در تـاريخ بيهقـي حضـور دارنـد     1000 حدوداً(هاي كار آنان و روش )ديگران

هـاي آنـان   و ارزيابي ها تياز حكامورد و تبيين تاريخ و شواهد  13توصيفات شامل  .است
 امثـال  46آيـه،   40بيـت عربـي،    136بيت فارسـي،   329... مورد و شواهد از آيات و 15

   .)9(تاس فارسي وحكم امثال مورد 460، حكم عربيو
: شـود ميمورد خلاصه  پنجدر  تصريحات اونگاري طبق تاريخ انگيزه و هدف بيهقي از

، 522 :همـان ( نمودن از اخبـار فايده حاصل  ،)11: 1384بيهقي، ( جاي آوردن شرط تاريخ به

، حاصـل  )550و  250: همـان ( ، پيداكردن خانداني بدان بزرگي يعنـي غزنويـان  )868و  864
: همـان ( شـدگان گان و به دنيـا فريفتـه  ، بيدار شدن خفت)248: همان( شدن نوادر و عجايب

:  1387مكـالا،  (.  مورخين در تأليف تاريخ خود از انطبـاقي هوشـمندانه برخوردارنـد   . )243

كننـد تـا   مـي  ايجـاد  انطبـاق هاي خـود،  جامعه و ديدگاه يعني بين موازين حاكم بر )55
فاده از امكانـاتي كـه   شوند و اثر آنان با اسـت  از مزاياي دبيري برخورداربتوانند بنويسند و 

بنـابراين يـك    .باقي بمانـد  سياسي وديني به عنوان مانيفست ،فقط در دربار وجود داشته
در اينجـا بحـث   . اركاني بناشده كه با قدرت حـاكم همسـو اسـت   متن همواره بر مباني و 

: نويسد كه عموما عملكردها معلول دو علت عمـده هسـتند  يابد او ميمكالا موضوعيت مي
كاوانه و هاي روان، منافع طبقاتي، گروهي و شخصي، نظريهعلل آگاه و ناآگاه(ني علل ذه

كردارهـاي  (و علـل فرهنگـي و اجتمـاعي    ) هـاي اجتمـاعي و زبـاني   ، سـازه طلبانـه  قدرت
هـاي اجتمـاعي،   كـارويژه  شـده  نيـي تعهـاي  هـاي اجتمـاعي، مسـئوليت   اجتماعي، نقـش 

  )10( )اجتماعيعلل هاي  واقعيت
هـا و نظـرات   گرفتن شگردهاي زبـاني، ديـدگاه   كار يك دولتمرد با به امدر مق بيهقي

خود را در باب دولتمردان غزنوي با رويكردهاي اغراق و مبالغه همراه نمـوده و بـا كـم و    
ايـن   .ده اسـت كـر افكار مخاطب را هـدايت   ،زياد كردن و پررنگ و كمرنگ نمودن وقايع
بسـيار هـم    خودداري نمودن در جاهايي كـه و روش او در پرداختن به جزييات در جايي 

زيرا در پـرداختن بـه جزييـات، مـوارد بسـياري از نكـات منفـي        . لازم بوده، آشكار است
ايرانـي   ةتوانسته قدرت را كـه بـا مـوازين حـاكم بـر جامع ـ     ها آشكار شده و ميشخصيت
 :يـد را ادا نما خواهـد حـق تـاريخ   او گفتـه اسـت كـه مـي     .بوده، زير سـؤال ببـرد  سازگار 

از  زي ـچ چيه ـتمامي بدهم و گرد زوايا و خبايا برگـردم تـا   خواهم كه داد اين تاريخ به مي«



106 
   1394سي و هشتم، پاييز شماره ،  پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

شـود كـه نتوانسـته ايـن     اما در عمل آشكار مـي . )11: 1384بيهقي، ( »احوال پوشيده نماند

و خـود   ).36: 1387ميلاني، ( رويكرد را حفظ نمايد و در واقع تاريخي اجتماعي نوشته است
چـه در تـواريخ    ،اگرچه اين اقاصـيص از تـاريخ دور اسـت   « كه له تصريح داردبه اين مسئ

 آنچـه ، اما مـن  ...فلان سالار را به فلان جنگ فرستاد و ،خوانند كه فلان پادشاهچنان مي
مشـخص نيسـت مقصـود بيهقـي از زوايـا و خبايـا       . )451: همان( »جاي آرمواجب است به

چگونـه   ،جزييات و خبايا و زوايا خودداري نموده چيست؟ او كه در بسياري مواقع از بيان
  به گفتة او داد تاريخ دادن باشد؟ كه خواسته تاريخي بنگارد مي

سلاطين ه طور كلي تمام قلم خود را براي پايداري و تثبيت قدرت غزنويان و ب بيهقي
توان تصـور  مي چگونه. پرداز، پايدار و برقرار بماندعنوان تئوري اندازد تا خود بهبه كار مي

هـاي آن را مسـتحكم   كرد كه بيهقي مخالف و يا منتقد حكـومتي باشـد كـه خـود پايـه     
خوانش آنان از اسناد را سخت تحت تأثير  ةو علايق مورخ نحو هاپيش پنداشت«كند؟  مي

خواســته تــاريخ تحليلــي بنويســد و در واقــع او مــي. )64: 1387مكــالا، ( »دهــدقــرار مــي

در زمان تأليف تاريخ اكثر دولتمردان ود تصريح مي كند گونه كه خ آن. سازي كند تئوري
توانست بـه راحتـي عملكـرد    بودند لذا بيهقي مي ها در كتاب آمده از دنيا رفتهكه نام آن

به اسـتثناي  (او از عملكرد دولتمردان  هاي مويدانةكه ارزيابيها را نفي كند در صورتيآن
 هاي اقناع و شگردهاي بيانياو از شيوه. اقي مانده استدر متن همچنان ب) بوسهل زوزني

صـادقانه و  هـا  پـس از گذشـت قـرن    هاي تـاريخي گزارشهم بسيار خوب بهره جسته تا 
لذا مورخين رويكردي ثابت را در نگارش تاريخ پيش گرفته و از بيان  شوددرست قلمداد 

ر علـي قريـب و نيـز بـر دار     بيهقي در توصيف فروگرفتن امي. اندها خودداري ورزيدهعلت
و  « .دهـد زدن حسنك همين شيوه را در نظر گرفته و آن را به قضاء سـوئ نسـبت مـي   

: 1384بيهقـي،  ( »...يبرآمـد با قضا چـون   ،چون روزگار او بدين سبب به پايان خواست آمد

 مورخ برخـي از علـل مهـم يـك    « ،كندمي دارانه جانباين امر تاريخ او را  .)48-45و نيز  68

  .)237: 1387مكالا، ( »آنها را ذكر نكند ةولي هم ،رويداد را بازشناسي كند

 پـيش آمـد  براي مردم آمـل   طان از وضعيت فجيعي كهامان ماندن سل و نيز براي در
 سلطان از اعتراضات مردم اصلاً خبردار نبوده و يـا بـه گـوش او    كند كهبيهقي تأكيد مي
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هـاي  در صـورتي كـه واقعيـت   . )591: 1384بيهقـي،  ( »از آن آگاه نـي  و سلطان«اند نرسانده

 تاريخي حكايت از آن دارد كه سـلطان خـود دسـتور ماليـات گـرفتن از مـردم را صـادر       
 خشـم خـود را در چهـار روزِ    ،خواسـت سلطان كه خراج بيشتر از مردم آمل مـي  .كند مي

شـتار آنـان   هـا و ك اموال و خانـه  يسوز آتشبر سر مردم آمل ريخت و به غارت و  ،غارت
بـا   .مـي شـمارد  بيهقي بوالحسـن عراقـي را مقصـر     ليو. )88–87: 1378باسورث، ( پرداخت

براي سپس  .وجود آنكه سلطان گفته بود كه به تن خويش تاختن خواهم كرد سوي ناتل
همه سخافت و تعذيب از دعـاي مـردم آمـل در حـق     تر كردن ماجراي آمل با آنكمرنگ

رعايـا دعـا كردنـد    « :سازدو وحشت آمليان را كمرنگ مي ترس ةنويسد و قضيسلطان مي

بـه   در نتيجـه . )591: همـان ( »كه لشكري و عدتي ديدند كـه هرگـز چنـان نديـده بودنـد     

. هاي حاكم بر ذهن او سازگار نيسـت افتد زيرا سخني كه گفته با واقعيتگويي ميتناقض
اه بـوده و مـردم بـه    كه دستور سـلطان بـا عـواقبي بسـيار خطرنـاك همـر       گويدنميلذا 

تنـي چنـد از مـردم آمـل بـه      « :برندمي دادخواهي از اين وضعيت به دربار خليفه شكايت

  . )88: 1378باسورث، ( »...تظلم به بغداد رفتند و از جور سلطان شكايت كردند و

 :نويسـد زدن دارايي مـردم مـي  ها و آتشو سوزاندن خانه يرهاوگرفتپس از شرح گ او
 .قيامـت را مانسـت  ... آوردنـد و گرفتنـد و مـي  رفت و مردمان را ميپياده مي و سوار و... «

وزر و وبـال بـه بوالحسـن عراقـي و      همـه  آن... و سلطان از اين آگاه نـي و  بازنهادهديوان 
... در چنين ابواب تثبت فرمودي عنه االله يرضبايستي كه امير اما هم مي .ديگران بازگشت

   )600: 1384هقي، بي( »و سلطان ازين آگاه ني

كند كه بيهقي گناه را به گـردن اطرافيـان   ها در متن تاريخي مشخص مياين تناقض
دهد و اين همان كاري است كه مادر شـير در  دوم قرار مي ةاندازد و سلطان را در وهلمي

همان زنجيري است  هايدانهة بقي ةبيهقي در واقع سازند . )11( كردكليله و دمنه، با دمنه 
هـاي گونـاگون تـاريخ و ادبيـات و     مورخين و نويسندگان در حـوزه  ،پيش و پس از او كه

سـلطان همـواره    ،محيطي اسـت كـه در آن   ةبيهقي پرورد .اند پرداختهسياست، ساخته و 
   .بردار مردم، رعيت فرمانظل االله بوده و 

 هـم   آن ؛منتقـد حكومـت باشـد    ،چنـين محيطـي   توانسـت در نمي در نتيجه بيهقي
  . رودمي به شمارآن  گذاران يهپامتي كه خود از حكو
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  هاي بيهقيمباني سياسي و ديني تأثيرگذار بر انديشه
ترين مباني سياسي و ديني تفكرات او را هاي بيهقي در كتاب، مهمبا توجه به ديدگاه

   .توان بررسي كردمحور مي ششدر 
چنين بيان شـده كـه تمـام    متعارف  يسينو خيتاردر : ييرگرايو تقد سالارييزدان -1

 اواذن ؛ هـيچ برگـي از درخـت بـي    امور به طور مستقيم تحت اراده و نظر خداونـد اسـت  
   :نويسدباره ميكالينگوود در اين .افتد نمي

انـد كـه افعـال    خدايان بر قياس بشـري تصـور شـده    ،در تواريخ شرقي«

زيردسـتان   افعـال  ،گونه كه اينانهمان ؛كنندشاهان و بزرگان را هدايت مي
 يري ـگ جهينتمراتبي دولت با نوعي نظام سلسله .كنندبشرشان را هدايت مي

 ـپا دونرعيـت، مقـام    مراتب سلسلهبه جاي  .شودبه بالا كشيده مي ، مقـام  هي
، شـاه و  رتبـه  يعال، مقام هيپا دونرعيت، مقام  مراتب سلسله، شاه با رتبه يعال

امعه و شاه خـدمتگزار او تصـور   رييس واقعي ج و خدا... رو هستيمهخدا روب
كنم تـاريخي  من پيشنهاد مي... انديا شاه و خدا به نوعي هم هويت ؛شود مي

   .)24: 1389كالينگوود، ( »سالار بناميماز اين دست را تاريخ يزدان

، شاه و خليفه كسي است كه از جانب خداوند بر مردم نامه نويسانسياستدر ديدگاه 
لفت با پيـامبر و پـس   مخا ةبنابراين مخالفت با او به منزل .كندمبعوث شده و حكومت مي

  : استاز آن با خد
تا ايزد « :داندبيهقي هم امر حكومت شاهان را رويكردي ايزدي و مورد تأييد خداوند مي

اميـر عـادل    ،عزّ ذكره چون خواست كه دولت بدين بزرگي پيـدا شـود بـر روي زمـين    
كـس را نرسـد   « .)116: 1384بيهقـي،  ( »ايمان رسـانيد  ةكفر به درج ةسبكتگين را از درج

ناچار اسـت راضـي بـودن بـه قضـاي      ... كه انديشه كند كه اين چراست تا به گفتار رسد
كارهـاي نـابوده را بدانـد و در علـم      ،ايشان را مقرر گردد كه آفريدگار... خداي عز و جل

بركـت و آبـاداني و   زمـين را  ... مـددي پيـدا خواهـد شـد كـه     ... است كـه  رفتهغيب او 
: همـان ( »و تا آن مدت كه ايزد عز و جـل تقـدير كـرده باشـد    ... نهدهاي استوار مي قاعده

115( )12(.   
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خدايي قهار و جبار است و فعال مايشاء و هر طـور   ،انهيزدان سالارخداوند در ديدگاه 

ييـد و  سـلاطين هـم بـا تأ   . كنـد عمـل مـي   وچرا چون يبهانه و بدليل و بيخواهد بيبكه 
بنابراين هر اعتراضي و مخـالفتي بـا    .اندسلطنت تكيه زده ةخواست خداوند جبار بر اريك

  . شودايستادن در برابر حكم خداوند محسوب مي ةحكم سلطان به منزل
آيـد كـه مردمـان را از تبيـين و     ميلاي اوراق تاريخش برهلاب صداي شخص بيهقي از

 و آن كـار پـيش رفـت بـه    «آنان بيرونيان هسـتند   زيرا ،داردتحليل دولتمردان برحذر مي

 ،كه ايزد عزّ ذكره تقدير كرده بود و بيرونيان را با چنين حديث شغلي نباشـد خوبي چنان
بيهقـي،  ( »...و مرا هم نرسد كه قلم من ادا كنـد از خـاطر مـن    ؛نه در آن روزگار و نه امروز

   .)31: 1390و نيز ياحقي و سيدي،  508و  445: 1384
درتثبيت مباني سياسي وديني حـاكم بـر ايـران     سلاحي بسيار كارآمد دان سالارييز

داند و با خداوند را همراه و برابر و همدست سلطان مسعود مي ،بيهقي در تاريخ خود. بود
برابـر بـودن تقـدير    ) 14: 1384بيهقـي،  (جملات و تعابير ديني بسيار مانند تقدير خـداي،  

همـواره   ،)30: همـان ( »چه خواست... انديشيد و خداير چه ميپد«) 8 :همان(خداي و بنده 

امر  هيتوج يبرا يهقيب. حوادث را خواست خداي قلمداد كند ةدر اين تلاش است كه هم
خداونـد   ةدي ـو برگز تيو معصوم يزديو پادشاهان را برخوردار از فره ا نيسلطنت، سلاط

واجب كرده كه بدان دو قـوت   نيرزمبه پادشاهان و بر خلق هر س گريقوت د... «: دانديم
نشـان   .)13(گـر ي؛ و مـوارد د )81: همـان (» ...بدانسـت  يزدي ـو بدان راه راست ا ديگرو ديببا
كـه   نجاسـت يكـرده اسـت و در ا   انبي دارانهخود را جانب هاييابيارز يهقيكه ب دهد يم

 نيمع ـ ينش ـبـه ك  يقـو  يليتما توانديم نيمع باورهاي و هاكه ارزش ابدييخواننده درم
  . )220-219: 1387مكالا، ( كند جاديا

  

   گفتمان قدرت برتر تثبيت -2
نويسـي داشـته   تأثيري بسيار پايدار بـر رويكردهـاي مـتن    گفتمان قدرت برتر همواره

تمام محورها و مبـاني اجتمـاعي و سياسـي و دينـي را      ،ايدئولوژي حاكم بر جامعه. است
يـامبر در بـلاد اسـلام همـواره از مباحـث      حكومـت و جانشـيني پ   ةمسئل. دهدشكل مي

نويسـان بـا   هاي حاكم بـر ايـران بـوده اسـت و سياسـتنامه     برانگيز و اساسي نظامجنجال
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خلافت را با پادشاهي، توأمـان   ةاند كه مسئلهاي گوناگون تلاش داشتهها و تحليلتبيين

يهـات دينـي و   و منطبق ساخته و از اين راه حكومت سلاطين و عملكرد آنـان را بـا توج  
شاهان و سـلاطين بـه رغـم عملكردهـاي ناموجـه       ،در تاريخ ايران. سياسي همراه سازند

زيرا انديشه و نگرش ايراني به شاهان همـواره بـر ايـن اصـل      ،اندهمواره مورد تأييد بوده
خدا و جانشين پيامبر در زمـين و راعـي مـردم هسـتند و      ةاستوار بوده كه شاهان نمايند

  . كه در كار آنان چون و چرا كنند مردم را نرسد
بـراي   نگـاري هـم همـين اصـالت شـاهي     يكي از مباني مهم سياسي بيهقي در تاريخ

 ةسلطان در ديدگاه انديش ـ ،نويسدطور كه فيرحي ميآن .استتثبيت گفتمان قدرت برتر 
هـاي  نخست فردي كه مانند ديگر انسان: است داشتهمتفاوت و متمايز  ةدو چهر ،سياسي

همان چهره و هيأت سلطاني است كـه   ،معه ملتزم به حدود و احكام ديني است و دومجا
قـاهره و بـا عنـوان     ةتواند از همان قـو ظلّ االله في الارض است و مي ةقاهر ةبا تكيه بر قو

آنگونه  ،دكنداند، عمل دهد و به صلاح ميطور كه تشخيص ميآن ،تثبيت و تحكيم دين
   .نمودندو ديگر سلاطين سلجوقي و غزنوي عمل ميكه سلطان محمود و مسعود 

اي قدسي برخوردار بـود و  اي همواره از هالهشاه و يا سلطان در هر ديدگاه و يا نظريه
با تاييد شاه رايج و غالب ها دلالت ةرو هم از همين .ورون او غير قابل تصزمانه و زمين بد

   .گشتو يا تباه و بي رونق مي
ها و اعمال خير و نظامات بود و تنها مسـئول امـور   باني نوآوري ،تانشاه در ايران باس

آرمـاني   ةهـا، از مرتب ـ اماتي بودند كه بدون هر يك از آنشاهان ايراني داراي الز .كشور بود
سـه   ،شـاه آرمـاني  . توانستند بر مملكت ايرانشهر حكومـت كننـد  كردند و نميسقوط مي

اقتـدار و  : هـا بـود  نه سـه صـفت ديگـر در گـرو آ    و تربيت كفرَه، نژاد : داشتويژگي كلي 
 .)14( )بـه بعـد   273: 1382رضـايي راد،  ( عدالت، خردمندي و نژادگـي شـاهان ايرانـي   مريت، آ

اي كـه بـر آغـاز مجلـد ششـم       او در خطبـه  .تاريخ بيهقي هم از اين امر مستثني نيسـت 
چيـز ايـن مطلـب بـه     تا پيش از هر  ،شاهان و پيامبران پرداخته ةبه مقايس ،نگاشته است

بـدان كـه   «: انـد  ذهن خواننده متبادر شود كه اين هر دو از جانب خداوند فرسـتاده شـده  

االله عليهم اجمعـين داده اسـت و قـوت ديگـر بـه       قوتي به پيغمبران صلوات ،خداي تعالي



   111 /  يهاي سياسي و ديني بيهق تحليل ديدگاه 
شاهان و بر خلق روي زمين واجب كرده است كه بدان دو قوت ببايد گرويـد و بـدان راه   

  . )15( )117-116: 1384بيهقي،( »بدانستراست ايزدي 

  

   كردن ساختار حكومتينهادينه -3
تعـابير و كلمـات و گفتمـاني را مـورد      ،كردن در معناي آن است كه نويسندهنهادينه

طوري كه مـانع   به ،استفاده قرار دهد كه موجبات تثبيت حكومت و عملكردهاي او باشد
نگاري ايران همواره وجود داشته و باعث در تاريخاين رويكرد . شود هر اعتراض و انتقادي

. ديگري بيان نشود ةحكومت، هيچ نكت بارةهاي ايجابي و مثبت درشده كه جز ارزيابيمي
هـا  كند بلكه با عباراتي بـر اعمـال آن  ها خودداري ميبيهقي نه تنها از ذكر معايب و آسيب

سـلطان   ةبراي نمونه دربار. كندميگذارد و حكومت را در برابر تمام چراها بيمه صحه مي
: 1384بيهقـي،  ( »تاريخ روزگار همـايون او را بـرانم  « :بردمسعود از روزگار همايون او نام مي

  . )167: همان( »عروسي آراسته را ماند ،جهان«و يا  ؛)132

توانست تأبيـدها  ميبيهقي ها؟ ها و گرفتاريهمه بدبختيو كدام روزگار همايون با آن
در ايـن حضـرت   « :دكن ـاز تاريخ خود حذف  ،هايي را كه براي سلطان مسعود نمودهو دعا

او با هدف خدمت به خاندان غزنوي تـاريخ  . ...)و 550و  128: همان( »...بزرگ كه هميشه باد

 »كـنم بـاري خـدمتي مـي    ؛به دست من امروز جز اين قلـم نيسـت  « :خود را نوشته است

 ةگويي خود تأكيد داشته و خود را بازنماياننـد حقيقتكه بيهقي به ضمن اين. )550: همان(
حلقـه در گـوش    ،چه نوشتم از اين ابوابمن آن« :داندگوها به تمامي ميوگفت رخدادها و

   .)734و  522و نيز  189: همان( »آن بيرون توانم آمد ةو از عهد )16(باشد

كنار مواردي كـه   در ،)17(داردهايي كه از سلطان مسعود و محمود تمجيدها و تصديق
 گوياي اين حقيقت تلخ حتي به لحاظ آماري هم )18(نويسداز استبداد سلطان مسعود مي

است كه بيهقي با اين هدف تـاريخ خـود را نگاشـته كـه سـازگاري مبـاني عملكردهـاي        
ان رونده اگـر در د ويسمان نزيرا به گ -غزنويان و به طور كلي شاهان و سلاطين ايراني را 

با مباني و تعابير دينـي و   -نوشت باز هم با همين رويكرد تاريخ خود را مي ،دديگر هم بو
تـوان  طرفـي مـورخ نمـي   به همين دليل از بـي . سياسي اسلام نشان دهد ةسياسي انديش
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ليكن اين سخن  ،اندجويي سخن بسيار گفتهطرفي و حقيقتدر تاريخ از بي«. سخن گفت

در واقـع دنبـال    ،كنـد ه تاريخ خود را انتخاب ميجا كمورخ از همان .ادعايي بيش نيست
  . )67: 1375كوب، زرين( »شودطرفي خارج ميرود و از بيهوس و ميل خود مي

سخني نگفته اسـت؛   مردمهاي اقتصادي ها و نابسامانيها و نارضايتيبيهقي از شورش
ور مانـده و لابـد   بيهقي د از نظر).  218: 1375اشـپولر،  ( در ابيورد و طوس آنانهاي شورش

. آن مطلبي بنويسد و اين البتـه داد تـاريخ دادن نيسـت    ةقدر اهميت نداشته كه دربارآن
 ـ ،شده و هـدف عموماً چون تاريخ در ايران در واقع به قصد تعليم نوشته مي الگـويي   ةارائ

 هـا و بنابراين تا جايي كه امكان داشته از شورش است، نمونه از شاهان پس از اسلام بوده
ها به قصد ايجـاد تصـوير مثبـت در اذهـان خواننـدگان و آينـدگان خـودداري        نارضايتي

هاي مردم شـامل تجـار، دهقانـان و صـنعتگران بودنـد؛ كسـاني كـه        توده« .شده است مي

 ةو سـلط ... هايشان بـود ماليات ةوظايفشان فرمانبرداري از قدرت حاكم و پرداخت مؤمنان
هـاي مبتنـي بـر    همين سياست. )257: 1378باسورث، ( »سلطان بر آنان متكي بر ترس بود

مـردم نسـبت بـه غزنويـان      ،مـورخين  ةعدالتي باعث شده بود كه بنا بـه نوشـت  زور و بي
صـادقي و  ( بردارنـد احساس دلبستگي نكنند و براي رهايي از ظلـم آنـان دسـت بـه دعـا      

  .)21: 1389 پرهيزكاري،
  

  تسامح  تأييد و -4

و غلاظ و شدادهاي ديني محمود و مسعود هم نه تنها مـورد  ها گيريرفتارها و سخت
 بيهقـي بـه   .شـود اعمال پيامبر قلمداد و توجيـه مـي   ،بلكه اعمال آنان ،تأييد بيهقي است

) پـدر و پسـر  (خواند و رفتار دو سلطان صراحت دگرانديشان مسعود و محمود را كافر مي
و هـركس كـه آن   « :كندنان تأييد ميمخالفان و دگرانديشان و تعذيب و كشتار آ بارةرا در

آفريدگار را از ميانه بـردارد و   ،را از فلك و كواكب و بروج داند ]خدابودن شاهان ةبرگزيد[
 »معتزلي و زنديقي و دهري باشد و جـاي او دوزخ خواهـد بـود، نعوذبـاالله مـن الخـذلان      

امـوال   ةركسـايي، سـلطان محمـود بـراي تصـرف و مصـاد       ةبه نوشت. )117: 1384بيهقي، (
خواند تـا پـس   هاي مختلف، زنديق و دهري و غيره مين، آنان را به بهانهن و متمولاامالك

بتواننـد سـالم بـه خانـه      ،گنـاه بـودن  خط سلطان مبني بر بـي از تصاحب اموال، با دست
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هـيچ گبـري و ترسـايي و     ،ارسـلان در روزگار محمود و مسعود و طغرل و آلپ« :برگردند

مـذهب يـا   دبيـران خراسـاني حنفـي   ... صحرا آمدنـدي و  نبودي كه بر آن ةرافضي را زهر
نه دبيران و عاملان بدمذهب عراق به خويشـتن راه دادنـدي    ،مذهب پاكيزه باشندشافعي

و نيـز كسـايي،    88و  215: 1364، طوسي( »و يا رخصت دادندي كه ايشان را شغل فرمايند... و

1374 :68(.  
د با اسفرايني وزير كه او را شكنجه دادند و بـراي  همچنين است رفتار سلطان محمو 

بيهقي  )72: 1378باسورث، ( .ندگرفتدينار از او باج مي 50000مبلغ آزادي برادرش، سالانه 
 :شـود كند و پس به سرعت به سر قصه مينمي دوستي مسعود هم نظري ابرازمالبارة در
 »...ه مردان مرد فـراز آورده اسـت  هاي بزرگ، امير ماضي بمردمان را نگاه داشت كه مال«

 هاي بزرگ چيست و متعلـق بـه كيسـت و چگونـه بـه     مقصود از مال ).634: 1384بيهقي، (
اي مثبت براي اين كار نادرست نيسـت؟  نشانه، »مردان مرد«دست آمده است؟ آيا عبارت 

باقي عمر عذري خـواهم پـيش ايـزد كـه     «: نويسدعلي قريب چنين مي ةبراي مثال دربار

  . )59: همان( »گناهان بسيار دارم

خـواري و تشـريفات   حد و حسـاب و شـراب  هاي بيوپاشمواردي را كه بيهقي از ريخت
براي اقنـاع مخاطـب    ويصرفاً توصيفاتي است كه  ،)19(نويسددرباري و انتصابات و غيره مي

براي مثال دو تـن  . نگر و منتقد استمورخي جزيي ،ارائه كرده تا مخاطب بپذيرد كه بيهقي
هـايي وارسـته هسـتند و    از دولتمردان غزنوي با وجود خطاهاي بسيار، در نظر بيهقي انسان

بلكه كلمات و تعابير بيهقـي، صـحنه را بـه سـود آن دو      ،ايرادي بر عملكرد آنها وارد نيست
   .اندسوز دل مي ،به طوري كه خواننده ناخودآگاه بر آن دو، دهد تغيير مي

آورد كه مخاطب را بر او دل بسـوزاند و  حسنك چنان توصيفاتي مي بارةبراي مثال در
د كه دهريخي خلاف مواردي را گزارش ميدر حالي كه وقايع تا ،با خود همداستان نمايد
مـن خطـا   « :گويـد حسنك كه خودش به صراحت مـي  ةاو دربار. بيهقي بيان داشته است

سـكوتي   ،)231: 1384بيهقي، ( »فرمايدهستم كه خداوند ميام و مستوجب هر عقوبت كرده

كاره رها كـرده و از ارزيـابي عملكردهـاي او    كند و گزارش خود را نيمهناموجه اختيار مي
حسنك نيز از شمار وزرايي بود كه در دوران قدرت خود از راه تجاوز، مال «زند؛ سرباز مي
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عنـاوين مختلـف،    بـراي خوشـامد محمـود، بـه    ظاهراً ... و ثروت فراواني گرد آورده بود و
دوشيده و اموال آنان را به نفع سلطان محمود و خود، ضبط متمكنين و ثروتمندان را مي

هـاي  حسنك حتي به املاك شخصي و زمـين «. )314: 4، ج 1374راونـدي،  ( »كرده استمي

كايت كـردن  كسي جرأت ش ـ ،ولي تا محمود زنده بود .كندوقفي ميكاييليان تجاوزاتي مي
اي غيـر  او حسنك را نيز بـه شـيوه  . )327: 1374و نيز راوندي،  185: 1378باسورث، ( »تنداش

جـا  آن ،دهـد دهد و به كنايه او را فردي مؤمن و مظلوم نشان مـي گناه جلوه ميطبيعي بي
يك ضياع را نام بر وي خواندند و وي اقـرار كـرد بـه فـروختن آن بـه      يك«: نويسدكه مي

 ةو اين در حـالي بـوده اسـت كـه سـلطان امـوال هم ـ      . )22: 1384بيهقـي،  ( »بتطوع و رغ

حسنك، وزير محكوم بـه   ةشك نيست كه معامل«. كردمتمردين و مردگان را تصاحب مي

بلكـه حسـنك بـه حكـم      ؛به طوع و رغبت صورت نگرفته است... اعدام، با سلطان مسعود
، به ...رضا داده است و جا داشت دبير مورخميلي، به تنظيم اين قباله اجبار و با نهايت بي
هـا و   خود از زورگويي ةبيهقي به رغم نوشت. )313: 1374راوندي، ( »كرداين معني اشاره مي

 اما سرانجام علـت بـر   ،گويدمي سخن .)33–32: 1384بيهقي،( مورددو تجملات حسنك در 
نك كـدام را انجـام   كه حس كندمشخص نميكند و دار شدن او را در سه چيز خلاصه مي

حسنك عاقبت تهور و تعدي خود كشيد و پادشاه به هيچ حال بـر سـه چيـز    « :داده است

با اين همه غيـر  . )223: همان( »القدح في الملك، و افشاء السر و التعرض للحرم .اغضا نكند

 ،نويسـد باران نمودن حسنك ميمنصفانه از تأسف و گريستن مردم و امتناع آنان از سنگ
همـان ميكاييليـان    ،الي كه به ادعاي مورخين، كساني كه در صـحنه حاضـر بودنـد   در ح

آنـان را از ضـياع و عقـار فـراوان برخـوردار كـرده بـود و زمـاني كـه           ،بودند كه حسـنك 
هـايي را كـه بـه سـتم بـه آنـان       برخي از زمـين  ،ديدهاي خويش را رو به افول مي هزينه

منصبان ديگر در انباشـتن  ك نيز نظير صاحببدون شك حسن« ؛گرفتباز پس  ،بخشيده بود

 ،كرد و شايد هدايايي كه حسنك از سفر حج براي سلطان آورده بـود جيب خود ترديدي نمي
دارايي بسـيار در نيشـابور داشـت كـه از آن     . بخشي از آنچه بود كه به زور از مردم ستانده بود

... آن را مصـادره كـرد و  جمله كاخ باشـكوهي در شـادياخ كـه سـلطان پـس از فروگـرفتن او       
هـاي كـاخ كـه پانصـد يـا      خدم و حشم او از جريان زندگي در وثاقـه  ةحشمت حسنك و انداز
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هاي دور خانـدان ميكـاييلي   شاخه. داد، نمايان استششصد غلام خاصه او را در خود جاي مي

 )184: 1378باسـورث،  ( »شـدند بردند و بعضاً از ماليات معـاف مـي  از نفوذ او در مملكت بهره مي

)20(.  
 :دانـد سخني كه در حق سـلطان گفتـه، گناهكـار مـي     بارةبيهقي، حسنك را فقط در

. )222: 1384بيهقـي،  ( »آن را احتمال نكنند تا به پادشاه چـه رسـد؟   چيزها گفت كه اكفا«

پس از آن با ابيـاتي كـه    .ورزدجا هم مشخص است كه از ذكر تمام علل، خودداري مياين
عبداالله بن زبير بر ضد  .)239: همان(كند ا با عبداالله ابن زبير مقايسه ميحسنك ر ،آوردمي

كعبه پناهنده شـده   ةحكومت يزيد خروج كرد و سرانجام عبيداالله بن زياد او را كه به خان
بيان طور كه در كتاب بيهقي زيد بن علي هم آن. آورددر محاصره گرفت و از پاي در ،بود

با گروهـي قليـل حربـي    « :خروج كرد. ق. ه 122شام در سال ضد ه بر .)245: همـان ( شده

. )612: 27 ج ،1339دهخـدا،  ( »گذشـت بر پيشاني او آمد و بدان تيـر در  سخت كرد و تيري

آشكار نيست كه مقصـود بيهقـي از ايـن مقايسـه چـه بـوده اسـت؟ زيـرا بيهقـي البتـه           
ف قـرار دهـد و ايـن    خواسته كه سلطان مسعود را با هشام بن عبدالملك در يك ردي نمي

شـود كـه بيهقـي بـا ارزيـابي      مـي پـس آشـكار    .رويكرد و ديـدگاه بيهقـي نبـوده اسـت    
 ةآن سـابق مدارانه فقط به قصد منكوب نمودن سهل بن زوزني، مقام حسـنك را بـا   يكسو

نـه جلـوه   ابايي نداشته است كـه حقيقـت را باژگو   او. تا بدين حد بالا برده است نادرست
حتي سخنان مادر حسنك و ارزيابي بيهقـي بـر   . لوبش برآورده شودتا مقصود و مط ،دهد

زيرا شبيه اين سخنان از زبان مادر سلطان  ،اساس آن نيز در اين ماجرا محل ترديد است
خواسته بيهقي چگونه مي .)21( )162:  1375والـدمن،  ( شده استسلجوقي، طغرل نيز عنوان 

  به زعم خود داد تاريخ را بدهد؟ 
بونصر مشكان و دست پنهـان قـدرت و يكـي از     ،يگر غزنويان، استاد بيهقيدولتمرد د

سياستمردان و دولتمردان بسيار زيـرك و تأثيرگـذار مرمـوز و شـايد خطرنـاك دسـتگاه       
نقشي بسيار مهم و حتي بالاتر از حسن ميمندي  ،غزنويان بوده است كه در تمام حوادث
گـردن   گنـاه بـه   وداشـته  ميظاهر دور نگه  ها بهداشته است و زيركانه خود را از معركه

اي خردمنـد و  چهـره  همـواره داراي ولي چون استاد بيهقي بوده،  .افتاده استديگران مي
در تاريخ بيهقـي بـا بونصـر     بونصر مشكان طوري كه. مقام استتوجه به مال و منال و بي
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هـا  ر ايـن توطئـه  بونصر مشكان از كساني بود كـه عميقـاً د  . تفاوت دارد ،مشكان تاريخي
خـود از  او به خـودي . جنگيدوي براي حيات خويش مي ،بيهقي ةبنا به گفت .دست داشت

توانسـت كارهـاي مسـعود را منصـفانه قضـاوت      تمامي طرفداران مسعود متنفر بود و مي
  . زداما از اين كار سرباز مي ،انتقادهايي را مطرح كند ،كرده

هاي بسيار داشته است و علت نقار او و دارايي اموال ،باسورث ةبونصر مشكان به نوشت
بنـا  . )66: 1378باسورث ، ( ها بوده استبا سلطان مسعود هم بر سر شمارش اموال و دارايي

 ،گيـرد زماني كـه سـلطان مسـعود در تنگنـاي مـالي شـديد قـرار مـي         ،بيهقي ةبه نوشت
امير جهـت  « :رده سازندشوند تا نيازهاي مالي مسعود را برآوقدم ميدولتمردان خود پيش

نسختي بايـد   .ايمبزيادت حاجتمند است و همه از نعمت و دولت وي ساخته ،لشكر آمده
جاست كه بين بونصـر و  و همين. )791: 1384بيهقي، ( »كرد و بر نام هركسي چيزي نوشت

صورت مـالي دولتمـردان    ةزيرا به زعم بيهقي، بونصر از ارائ ،آيدسلطان كدورت پيش مي
بونصـر بـر آسـمان آب    « :شود حتي يـك اسـب هـم بدهـد    آيد و حاضر نميخشم ميبه 

ايـن  . )791: همـان ( »...ها كـرد و انداخت كه تا يك سر اسب و اشتر به كار است و اضطراب

حاضر به كمـك بـه سـلطان     ،دولتمرد چاكر و خردمند در گيرودار گرفتاري مالي سلطان
كنـد و بـه ناچـار    ايـن قضـيه زود عبـور مـي     ولي بيهقي باز هم غيـر منصـفانه از   ؛يستن

پوشـي سـلطان از   نويسد كه سلطان مسعود علت ناراحتي و پرخـاش بونصـر را چشـم    مي
گناه نه بونصر راست، ما راست كه سيصد « :دانداموال به زور گرفته شده توسط بونصر مي

  . )792: همان( »ايمبگذاشته ،اندهزار دينار كه وقيعت كرده

پس از ايـن احـوال و در واقـع     ،ها در دربار مسعود و محمود بوده استلبونصر كه سا
خاك « :افتد كه نبايد خدمت پادشاه نموديادش مي ،اموال ةسياه ةبه علت شكايت از تهي

 »بر سر آن خاكسار كه خدمت پادشاهان كند كه با ايشان وفا و حرمت و رحمـت نيسـت  

 .امـوال خـود را بـه سـلطان گـزارش نمايـد       ةدرست در جايي كه بايد سياه. )792: همان(
شخصـي دارد و نـه    ةانتقـاد بـه سـلطان كـاملاً جنب ـ     ةنظر اكثر منتقدان مسـئل  خلافبر

امـوال نـاحق    ،زيرا بيهقي و بونصر البته انتظار داشـتند كـه سـلطان    ؛اجتماعي و سياسي
اي ديگر از اين نمونه. بونصر را ناديده بگيرد و چون گذشته براي همراهي اينان باج بدهد
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ــابي ــه  ارزي ــاريخي اســت ك ــدادهاي ت ــي از روي ــاي بيهق ــت از يكســونگريه ــا و حكاي ه

   . هاي اوست يدار جانب
) بوسـهل، حسـنك و بونصـر مشـكان    (توان نتيجه گرفت كه بيهقي در سه مـورد  مي

زباني بسـيار ملايـم و خطـاپوش و     ،زبان بيهقي در متن. دكنطرفانه قضاوت نتوانسته بي
هـايي مبنـي بـر    بـروز نشـانه  كارانـه،  زبان بسيار ملايم و محافظه .گرانه استهمسامح گاه
طبقـات فرادسـت و    بـارة شدن و آمارهاي كيفي و كمـي از الفـاظ و تعـابيري كـه در    تابو

سازد كه رويكرد خودكامگي كار رفته، خواننده را مطمئن ميفرودست در تاريخ بيهقي به
دوسـتي سـلاطين   اندوزي و پوليهقي نسبت به ثروتب. توان مشاهده كردرا به وضوح مي

خست و آزمنـدي   ةدربار« .داردغزنوي و اعمال زور و ستم غزنويان هم واكنشي ابراز نمي

بهره داشتن مردم سلطان محمود غزنوي در جمع و دفن مال و زر و سيم براي خود و بي
  . )577: 1356پور، انصاف( »خوانداند از جمله ميرخان بسيار نوشتهاز آن، مور

هـاي  بـازي هـا و جاسـوس  ييأاي مـوارد از خـودر  البته بايد متذكر شد كه بيهقي پاره
حتـي   ،چه اتفاق افتادهتوان در مقايسه با آندار را نميگويد؛ ولي اين مقدوران مسعود مي

هـاي ديكتـاتوري و اسـتبدادي،    در حكومت .اي كوچك هم در نظر گرفتعنوان نمونه به
بودن مهياها، رو عامل مهم در رشد زباناز اين .كندهاي پيچيده پيدا ميواره لايهزبان هم

هـاي خـوگر بـه     زبـاني در فرهنـگ   ةاين بازي پيچيد« .هاي بياني و استدلالي استزمينه

يـاوري،  ( »كنـد  پيچيدگي بيشـتري پيـدا مـي    ،سياسي و مذهبي ةاستبدادهاي ريشه دواند

هـاي اجتمـاعي و سياسـي و دينـي، انسـان را بـه اعمـال        ها و نگرشانديشه. )188: 1384
 ؛انديشه است و نـه زبـان   ،جايگاه استعاره« .دهدهاي زباني سوق ميكارياستعاره و پنهان

سـازي توسـط   متعـارف و معمـول جهـان    ةناپذير از شـيو و استعاره، بخشي مهم و جدايي
  . )198: 1383، و ديگران ليكاف( »ماست

برانـداز و نيـز   شـمار و خانمـان  هاي بيغزنويان از خراج ةشي دربارمنبيهقي با بزرگوار
مسـعود  « .ها و طاعون بزرگ كه در اين ايـام رخ داده اسـت، هـيچ ننوشـته اسـت     قحطي

شخصاً بناي يك كاخ جديد و زيبا را در غزنه كه تكميل آن چهار سال به طـول انجاميـد   
كارگران نيز با بيگـاري آن   .م بودهفت ميليون دره ،ساخت اين كاخ ةطراحي نمود؛ هزين
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او با اين . )1012-1011: 4، ج1374و نيز راوندي،  261-260: 1378باسورث، ( »داشتندپا ميررا ب

سلاطين غزنوي  ةاز رفتارهاي ددمنشان ،كه خود شاهد ماجراهاي بزرگ و مهم بوده است
 سـخني  ،ه بـود با مردم و حتي با افراد خاندان غزنـوي كـه ايـن سلسـله را ضـعيف كـرد      

مانند رفتار مسعود با امير محمد كه او را كور كرد و پـس از چنـد سـال اميـر      .گويد نمي
ايـن   .محبوس كـرد  ،اي كه زنداني شده بودقلعه در همان 432مسعود را در سال  ،محمد
اي توانـد در دايـره  انسان پايبند به مباني و موازين خـاص نمـي   دهد كهها نشان ميرفتار

هاي گوناگوني از همـان  او در واقع بازتاب يآرا .كندهاي خود عمل ورها و ملاكغير از با
 بارةحاكم بر ايران خارج نمود و در ةتوان بيهقي را از اين قاعدحال چگونه مي .ستباورها

  او قضاوتي ديگر داشت؟ 
  

  سركوبي مخالفان  -5

ديـن تلقـي   عنـوان دشـمنان سـلطان و     در آيين حكومتي، مخالفـان و دشـمنان بـه   
ناميـده  ... شده و با القـابي و اصـطلاحاتي ماننـد مرتـد، شورشـي، زنـديق، قرمطـي و        مي
اين مخالفـان از هـيچ    بنابراين. تا دست حكومت براي قلع و قمع آنان باز باشد ،شدند مي

آزادي برخوردار نبودند و سلطان همواره حـق نـابودي و مبـارزه بـا آنـان را بـراي خـود        
  . دانستمحفوظ مي

اين ديدگاه در متون ادب فارسي سريان و جريان دارد و هرجا بحـث مخالفـان پـيش    
همين دليـل   به. استآمده، بحث ارتداد و بدديني با فتنه و قلع و قمع با هم مطرح شده 

الملك، برخـورد غـلاظ و   نويسان و نيز نويسندگاني مانند بيهقي و خواجه نظامسياستنامه
 ةرساند كه در انديش ـين موارد ميا. اندايف اصلي سلطان دانستهشداد با مخالفان را از وظ

بلكه تمام امت اسـلامي بايـد    ،سياسي اسلام اصلاً بحث آزادي سياسي مطرح نبوده است
تا سرزمين اسلامي از يـورش مخالفـان و    ،اندكردهاز سلطان و خليفه و يا امام اطاعت مي

 از لحـاظ نظـري  «. آمـد، در امـان بمانـد   د مـي وجـو  اقدامات آنان به ةامني كه در نتيجنا

داشـتن  و نگه گونه مانعي براي به زندان انداختن دشمنان سياسي از هر نوع و صنفي هيچ
  . )91: 1387روزنتال، ( »ها تا زماني كه لازم بود، وجود نداشتآن
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مخالفـان،   ةاز اين رهگذر، مباحث دستگيري و اعدام و يا حتي ترور و زندان و شكنج

ايـن نكتـه بسـيار حـائز     . نويسي مطرح بوده اسـت مواره در مباني سياسي و سياستنامهه
هاي ديني پس از اسـلام، بـراي افـراد خـاطي ماننـد      اهميت است كه بدانيم در حكومت

 هـايي وجـود داشـت كـه افـراد سياسـي از آن      دزدان و قاتلان و غيره، به مراتب تسـاهل 
ملاحظـات اخلاقـي و    ،افكـار عمـومي   ه علت فشـار مقامات سياسي تنها ب« .بهره بودند بي

ايـن مطلـب،   . شـدند كنش متقابل نيروهاي اجتماعي به رعايت آزادي فردي مجبور مـي 
 آزادي در اسـلام را كـاهش   ةنظري ـ ةاي را كـه كـارايي بـالقو   هاي عملي عمدهمحدوديت

اي غالباً بـا  ونهبنابراين مخالفان سياسي به گ) 92: 1387روزنتال، ( »سازددهد، روشن مي مي

شـدند و ايـن وسـيله و دسـتاويزي بـود كـه       دين مجازات مي ةعنوان فرد خاطي در حوز
  . حكومت، اقتدار خود را تثبيت نمايد

، قـاتلان،  )قطاّع طريـق (راهزنان : روزنتال، انواع مجرمين عبارت بودند از ةبر نوشت بنا
خــواران ، شــراب)عصــاه( شــكنان، قــانون)مجرمــان(، گناهكــاران )مقروضــان(بــدهكاران 

، كسـاني كـه   ...)هـا و ها، قرمطـي ها، باطنيمرتدان، زنديق(، از دين برگشتگان )مسكران(
 )139–138: همـان ( ...پرداختند و دولتمردان و كـارگزاران حكومـت پيشـين و   نمي ماليات

زندان  ،ازاي آنت با سلطان معنا نداشت و مابهنويسان، مخالفسياستنامه ةاصولاً در انديش
يـك بـه فراخـور     زيـرا هـر   ؛و شكنجه بود و در اين ميان تفاوتي بين شيعه و سني نبـود 

او . نمودنـد سلطان را تأييد و تثبيت مـي  ةايدئولوژي ديني و مذهبي خود، اقتدار بلامنازع
به سببي ماوراي مردم بود و مردم در عزل و نصب او دخالت و نقشي نداشـتند و همـين   

اگر هم سلطان جـائر   ،ترساخت و از آن مهمچون و چرا وادار مياعت بيآنان را به اط ،امر
شـد؛ آن كسـي كـه انديشـه و ديـدگاه      هـا تفـاوتي حاصـل نمـي    باز هم در ديـدگاه  ،بود

نظرش اين بود كه حكومت شـاهان غيـر آرمـاني پايـدار      ،ايرانشهري و آرمانشاهي داشت
همـواره شايسـته و مقتـدر و مـدبر     سلطان . نبوده و نيازي به قيام و شورش مردم نيست

   .كنداست و بايد وقت و همت خود را به سركوبي دشمنان خارجي معطوف 
 يادشـده كند كه شاهدي بر مطلـب  مي اي را از او نقلگفته ،بيهقي در حكايت هارون

شـوم   ،اگر غدركنيـد و راه بغـي پـيش گيريـد     ،خدمتگاران من ةبدان كه تو و هم« :است

 مهـدور  بـراي  »بغـي «كه تعبير دينـي  اول اين. )32: 1384، بيهقي( »پسنددن ...باشد و خداي



120 
   1394سي و هشتم، پاييز شماره ،  پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

كـه  ا مخالفان بـاغي هسـتند؟ و سـوم اين   الدم دانستن مخالف بسيار كافي است و دوم چر
 ةمخالفان خدا هستند؟ در جايي ديگر دربـار  ،)خليفه(چرا و با چه دليلي مخالفان هارون 

بـه يـك سـاعت از ايشـان     « :نويسـد اند مـي مخالفان مسلح كه عليه سلطان شورش كرده

 »معذور باشيم... ما نزديك خداي ،نگردندحجت گرفت كه اگر باز... ان كرد وگورستاني تو

و ) 223: همـان ( »...پادشاه بر سه چيز اغضـا نكنـد  « :معروف او ةو يا جمل )46: 1384، بيهقي(

 ـ  ،)47-46: همان(عباراتي مانند مخاذيل و مغرور  البتـه   .)58 :همـان (ه مـردان  نه زناننـد و ن
 بـراي بلكه بيهقي از تعابير مثبت و ايجابي هم  ،سركوب مخالفان فقط با اين تعابير نيست

بحمداالله تعـالي معـالي ايشـان چـون     «براي مثال  ؛كندموجه دانستن شاهان استفاده مي

 :نهمـا (اميـر شـهيد    ،)128 :همـان ( »درين حضرت بزرگ« ،)129: همان( »آفتاب روشن است

خداوند بـه سـلطان و نيـز تعـابير دعـايي       ةاطلاق كلم ،)132 :همان(روزگار همايون  ،)131
  . بردفراوان براي اثبات مطلب و اقناع مخاطب استفاده مي

  

   تعصبات ديني -6
آيد كـه  ميولي از شواهد و قرائن بر ،مذهب بيهقي در تاريخي كه نوشته آشكار نيست

او در تـاريخ  . يا شافعي و بسيار متعصـب بـوده اسـت   بر همان مذهب حاكم يعني حنفي 
كـس كـه آن را از    و هر« :كندها و مذاهب ديگر را مذمت ميخود به تناسب مطلب، فرقه

آفريدگار را از ميانه بردارد و معتزلي و زنديقي و دهري باشـد   ،كواكب و فلك و بروج داند
ديگر حكم جهـاد بـا معتزلـه را     در جاييبيهقي . )117: همان( »و جاي او دوزخ خواهد بود

دهد كه از مشي مـذهبي  نشان مي« و توان فهميد كه ضد معتزلي بوده استمي ،دهدمي

كننده و اين مسئله تبيين ).29: 1390ياحقي و سيدي، ( »ها ناخشنود استو كلامي اين فرقه

عم بيهقـي  به ز -گر مواضع محمود و پس از او مسعود در برابر مخالفان و دشمنان توجيه
انـد و  لشكر تـرك را كـه همـه مسـلمانان پـاكيزه     «: گويدسلطان محمود مي .بوده است -

تا تخم ايشان بگسستم؛ بعضي بـه شمشـير    ،حنفي، بر ديلمان و زنادقه و باطني گماشتم
 »ايشان كشته شدند و بعضي گرفتار بند و زندان گشتند و بعضـي در جهـان آواره شـدند   

مـذاهب  نفـر از   50000 سلطان محمـود  ،منابع تحقيقي ةبه نوشت بنا .)88: 1364، طوسي(
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تبيـين   هـا همـه  اينو  )52: 1378باسـورث،  ( .كنـد را اعدام مـي ) ...باطنيان، قرامطه و(ديگر 

غزنويان است كه در تـاريخ بيهقـي نيـز مـورد تأييـد و       ةآميز و معاندانهاي بغضسياست
  . تأكيد قرار گرفته است

  

  گيري نتيجه

  :آيدوعه مطالبي كه در اين پژوهش آمده نتايجي به قرار زير به دست مياز مجم
تـوان در  هاي بيهقـي در كتـابش را مـي   ديني ديدگاه -ترين مباني سياسي مهم -1

يزدان سالاري و تقديرگرايي، تثبيت گفتمان قدرت برتـر،  : شش محور بيان كرد
با تسامح، سـركوبي   هاي مويدانه همراهنهادينه كردن ساختار حكومتي، ارزيابي

  . مخالفان و تعصبات ديني
آن اسـت كـه كلمـات و     ،اين پژوهش كه مقاله براي اثبات آن نوشته شده ةفرضي -2

خـود   اوكـه  كند تثبيت ميگفتمان قدرت را  بيهقي،هاي ديني و سياسي تعابير و تحليل
   .آن بوده است ةدر چنبر

نامه نويسان قبل و ست كه سياستهاي سياسي اانديشهمقصود از مباني سياسي،  -3
اسـلام   مبـاني قرآنـي حكومـت در   ، و منظور از مباني ديني اندبعد از بيهقي تدوين نموده

هاي حكومتي اسـلام را بـر طبـق آن    كرده و انديشه قتباسا سياستنامه نويسانكه است 
تعابير ديني استشهادات فراوان به آيات و احاديث و با بيهقي  اند كه در تاريختدوين كرده
  .تبيين شده است طور كلي گفتمان دينيو قرآني و به

 بارةدر -حتي پس از سقوط غزنويان  -بر اساس ذهنيت مثبتي كه همواره  بيهقي -4
و در مواردي بسيار هـم در عـين   است ده كرمحمود و مسعود داشته، رويدادها را ارزيابي 

دانـد، تـاريخ خـود را    وقايع را نمـي آگاه بودن از ماجراهاي پشت پرده، همچون كسي كه 
قـدر انـدك و نـاچيز و    هـاي منفـي او آن  توان گفت كه ارزيـابي در واقع مي. نگاشته است

شود و در واقع هاي او، به چيزي گرفته نميها و يكسونگريناقص است كه در كل ارزيابي
هاي د به نوشتهها، بايد در استناها و زمانتوان گفت غير از توصيفات اشخاص و مكانمي

  . او بسيار احتياط نمود



122 
   1394سي و هشتم، پاييز شماره ،  پژوهش زبان و ادبيات فارسي /
شده است كه بيهقي حداقل در مـورد سـه    موجبنگاري بيهقي رويكردهاي تاريخ -5

بونصـر مشـكان، بوسـهل زوزنـي و     : داري خودداري كندنفر نتواند از يكسونگري و جانب
تا جايي كـه ممكـن بـوده اسـت از ذكـر حقـايق و رويـدادهاي بـزرگ          و سلطان مسعود

اي ديگـر و بـا هـدفي    اري ورزيده و بنا به هدف و مطلوب خويش، مطلـب را گونـه  خودد
   .خاص نوشته است

هـا و آيـات و احاديـث و    بـا بيـان حكايـت    ،ديـده اسـت  كه لازم مي بيهقي هرجا -6 
هايي كه با هيچ منطـق و اسـتدلالي بـه يكـديگر     هاي ناموجه، ميان شخصيتسازي شبيه

، ديـدگاه خـود را تلقـين    )و عبداالله بن زبير و زيد بن عليمانند حسنك (ماننده نيستند 
  .نموده است

تـا مبـادا اعتراضـي     ،كندبيهقي با صراحت تمام خود را از راستگويان محسوب مي -7
تـوجيهي خـود را در بيـان رويـدادها،      ةديگر همان شـيو  به بياني .در ذهني شكل بگيرد

تعابير بيهقي همه اين مطلب را اثبات . تكار برده اس نويسندگي خود هم به ةشيو بارةدر
بلكـه او شـاهان و سـلاطين     ،كند كه بيهقي نه تنها مخالف مسـعود و محمـود نبـوده   مي

دانسته و براي اثبات اين مطلب از هيچ مـورد  ايراني را جانشين خداوند و نايب پيامبر مي
  .اي فروگذاري نكرده استو نكته
  

   نوشت پي
  .هاي بسيار براي اثبات مطلب ذكر شدنهفقط دو نمونه از نمو .1
كه اين دو  شود يممان بودن دين و سياست مانع از اين أذكر اين نكته ضروري است كه تو .2

  .ديدگاه و مبنا از هم تفكيك شود
  .1392 ،پورخالقي چترودي عطاردي و .3
  .1390پناهي،  .4
  .1389صادقي و پرهيزكاري،  .5
   237-230و 16-13: 1387رضي،  .6
  .15-14: 1386، زادهسجادي و عالم .7
مجـال   نجـا ياهـاي بسـياري هسـت كـه در     امروز با گذشته تفـاوت  يسينو خيتارالبته بين  .8

   .پرداختن بدان نيست
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  .148: 2ج ،1389ياحقي و سيدي،  . 9

تاريخ محمود وراق بوده است كه بيهقي نـام   ةيعني ادام 409زماني تاريخ بيهقي از سال  ةدور
محمود وراق سخت نيكو شرح داده است در تاريخي كه كرده است در « :كندرا ذكر مياو 

مـن از  ... تسع و اربعمائـه بيـاورده و   ةرا تا سن هزار سالچندين  ،خمسين و اربعمائه ةسن
  .)342: 1384بيهقي، ( »اين تسع آغاز كردم

  .192-125 :1387مكالا، . 10
در واقع با شهادت دو جاسوس، گناه  ،شودشكيل ميدمنه ت ةدر دادگاهي كه براي محاكم. 11

افتد و او به شديدترين وضع شـكنجه و در اثـر گرسـنگي و تشـنگي و     به گردن دمنه مي
  .)156: 1387منشي، ( رسدبه قتل ميانواع عنف، 

قل اللهـم مالـك الملـك    : جل جلاله و تقدست اسمائه گفته است: بيهقي در جايي ديگر.  12
تقـدير   دنيبركش ـپس ببايد دانست كه ... تشاء و تنزع الملك ممن تشاءتؤتي الملك من 

كـه  ...ايزد عزّ ذكره پيراهن ملك و پوشانيدن در گروه ديگر اندران حكمـت اسـت ايـزدي   
اي كـه بيهقـي در   آيـه  .)114: 1384بيهقي، ( »درك مردمان از دريافتن آن عاجز مانده است

كنـد  ي در تأييد سخنان و ديدگاه خود ذكر مـي اي است كه غزالهمان آيه ،آوردمي نجايا
  .)103: 1389غزالي، (

  . ...و 637 ،511 ،355 ،96 ،89 ،82 ،2 ،1صفحات . 13
سياسي ايران باستان اسـت، مـواردي لازم اسـت تـا      ةديدگاه فردوسي كه مبين انديشدر . 14

جـلال و   از جملـه فـرهّ ايـزدي و غيـره؛ فـرهّ بـه معنـاي نـور         ،قدرت سياسي مشروع باشد
اي استوار، دو بخـش تـاريخ   است كه همچون رشته يشهر رانيا ةترين مفهوم انديش بنيادي

تـرين ويژگـي   عامل اصـلي و اساسـي   ،1فرهّ ايزدي .را به يكديگر پيوند داده است نيزم رانيا
گنـاه و يـا پـادافراهي از او     ،زيرا فرهّ به معناي تأييد ايزدي است و اگر شاه ،شاه آرماني است

 ةدربـار  .)141: 1378و نيـز طباطبـايي،    281: 1382رضـايي راد،  (شـود  سر زند، فرهّ از او جـدا مـي  
   .1379و نيز رضي،  1379و  1378طباطبايي، . ك.هاي سياسي فردوسي و بيهقي رانديشه

 داشـت  بايـد  طاعـت  باشـند  نيكوآثـار  و نيكوسـيرت  و نيكـوكردار  و ده داد چون را پادشاهان«. 15
 بـا  و گفـت  بايد خارجي باشند بدكردار و ستمكار كه را متغلبان و دانست بايد حق يوگماشته

 رفتـه  جملـه  چـه  بـر  ايشـان  احوال تا كرد بايد نگاه... را ما پادشاهان و... كرد بايد جهاد ايشان
 كـردن  نـرم  و روزگـار  پـاكيزگي  و ديانـت  و عصـمت  و سيرت خوبي و عدل در رود مي و است

                                                 
1. Xorrah 
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 ايشـان  كـه  شـود  مقـرر  تـا  سـتمكاران  و متغلبـان  دسـت  كـردن  كوتـاه  و ها بقعت و ها گردن
). 117: همـان  بيهقي،(» .هست و است بوده فرض ايشان طاعت و اند بوده آفريدگار برگزيدگان

  گذارد؟نمي باز مخالفان قتل و قلع براي زمان هر در را هاحكومت دست تعابير اين آيا
نخسـت  : سـازد معنـا را بـه ذهـن متبـادر مـي      دو نجـا ياعبارت حلقه در گوش بـودن در  . 16

مطالبي است كه نوشـته و دوم قبـول داشـتن و پـذيرفتن      بارةپذيري بيهقي دروليتئمس
  .مطالب است

ــ. 17  ،581 ،550 ،529 ،497 ،496 ،173 ،153 ،145 ،132 ،128 ،117 ،116 ،75 صصـــ
  .864و  600

  .804و  782، 746 ،740 ،636 ،76صص  .18
  .291 و 194، 161، 157، 54، 53 ،52، 49صص .  19
پس از توصـيف او  در باب حسنك  براي مثال. در اين مورد قابل تامل استهاي او قضاوت. 20

اي ماجرا را وانمود كرده كه گويا حسنك وزير كـاملا  همراه با گفتار مادر حسنك به گونه
بـا  اننـده  خوبـه منظـور القـاي همـدردي     البتـه  و اين سخنان و توصيفات بي گناه است 

 :سـد ينو يم ـبيهقـي از قـول قاضـي صـاعد      آنكـه بـا   ؛بيان شده اسـت  شهيپ ستمحسنك 
 :و نيز از قول خود حسـنك ) 43 :1384بيهقي، ( »بزرگ است از حسنك و ديگران يها ستم«

او  خواهـد  يم، آورد يمبا اين حال با توصيفاتي كه از او  .)59 :همان( »گناهان بسيار دارم... «

دارم ... و سخت آسان است بر من كـه ايـن خزانـه و   .. « :كندمعرفي  دوست وطنرا فردي 

اما من روا دارم كه مـرا جـايي موقـوف كننـد و     ... تا ايمن باشم و... كه راه سيستان گيرم
  .)59 :همان( »بازدارند

بـراي مثـال    .هـا و آثـار تـاريخي، فـراوان وجـود دارد     هايي از اين دست در نوشـته نمونه . 21
هـاي آشـناي   يعقوب ليث و ابومسلم خراسـاني و ديگـر شخصـيت    ةهايي كه دربارارزيابي

هـا تقليـدي و تكـراري بـوده     همه بر اين نكته دلالت دارند كه نوشته ،تاريخي شده است
نويسان از يعقوب ليـث  همانند ارزيابي تاريخ. است و ژرفاي وقايع ناديده گرفته شده است

غـلام داشـت    2000يعقوب ليث بالغ بر « :اشته استآميز دكه عملكردهايي بسيار مذمت

بـرادرش عـادت داشـت كـه     ... كه نوكران و نگهبانان شخصي او بودند و همه مسلح بودند
بچگان بخرد و تربيت كند و به امراي لشـكر ببخشـد و آنـان در خـدمت امـرا بـراي       غلام
ي فعالي بود كه اصـل  ماجراجو ...ابومسلم« .)96: 1378باسورث، ( »كردند يم، جاسوسي عمرو

... المزاجي بود كهمدار مجرب و متلوناو سياست .بود... رحم يبوي فردي  .و نسب نداشت
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او پروايـي  ... منافع عباسيان با تشكيلات مخالف اسلام هم كنار بيايـد  به خاطرحاضر شد 

قـرار   سوءاسـتفاده نداشت كه عقايد اصولي ديگران را به منظور تحقق اهداف خود مـورد  
 ،بـا انـدك خطـايي    ابومسـلم باز در منبعي ديگـر آمـده كـه     .)80و  60: 1371كليما، ( »دهد

 »هزار عرب را در خارج از نبردها كشته است صد ششابومسلم « :كشتنديمان خود را مي

 :برمكيان نيز همين تحريـف مطلـب صـورت گرفتـه اسـت      بارةدر ).279: 1375زاده، افتخار(
تا حدي كه خود هارون هم بـه   ،اختصاص داده بودند به خودرا  ها خراجبرمكيان تصرف «

  .)637: 1356پور، انصاف( »...يافت ومال اندك دست نمي
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